
11حوادث

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

گروه حوادث - خیلی برایم خرج می کرد ، بهترین 
کفش و لباس ها را می خرید و پول به کارتم واریز می کرد. 

من هم که بیکار بودم به خوش گذرانی می پرداختم!
از روزی که با آن زن آشنا شدم دیگر هیچ چیزی از نظر 
مالی کم نداشتم و هر چه می خواستم برایم فراهم می کرد اما 
من نمی دانستم او چه نقشه وحشتناکی را در سر می پروراند. 
بیش از دو سال با او ارتباط داشتم و در این مدت مرا آن قدر 
وابســته خودش کرد که دیگر برده شیطان بودم! هر چه می 
گفت کاملا می پذیرفتم و هر کاری از من می خواست چشم 
و گوش بسته انجام می دادم تا جایی که نقشه قتل شوهرش 
را با من در میان گذاشــت تا بعد از کشــتن شوهرش دنیای 

خوشبختی و خوش گذرانی را تجربه کنم اما...
این ها بخشی از اظهارات جوانی است که در پی یک 
آشنایی خیابانی با یک زن ۴۰ ساله، شوهر پژوسوار او را به 
طرز هولناکی کشــت تا با وعده و وعیدهای پوشالی آن زن 
خیانتکار به دوران خوش‌گذرانی و خوشبختی با پول های 
بادآورده برسد. او که برای ارتکاب این جنایت هولناک برادر 
۲۲ ساله اش را نیز با خود همراه کرده بود هجدهم تیر گذشته 
مرد ۴۴ ساله پژوسوار را در لانه مجردی خودش به قتل رساند 
و روز بعد جسد او را درون دو کیسه گونی در حاشیه جاده 

روستای سالارآباد رها کرد.
آن چه می خوانید گفت وگو با این قاتل خوش 

گذران است.
نامت چیست؟

سجاد- ی
متولد چه سالی هستی؟

سال  ۷۳ و در یکی از روستاهای سرخس به دنیا آمدم.
در همان روستا تحصیل کردی؟

تا راهنمایی در روســتا بودم اما برای ادامه تحصیل در 
دبیرستان کاردانش به مشهد آمدم.

در چه رشته ای دیپلم گرفتی؟
زراعــت و باغبانی! ابتدا در خادم آباد تحصیل کردم و 

بعد به خوابگاه شبانه روزی طرق آمدم.
متاهلی؟

بله! البته یک بار همسرم را طلاق دادم و سال گذشته 
برای دومین بار ازدواج کردم.

چرا همسرت را طلاق دادی؟
او به دنبال پول و تفریح بود و من هم نمی توانستم از 
عهده مخارجش بر بیایم. به همین دلیل بعد از آن که حدود 
سه ســال در عقد بودیم، او را طلاق دادم. آن زمان ۲۰ ساله 
بودم و بعد از ازدواج عازم خدمت سربازی شدم اما به دلیل 
این که فرار کردم و اضافه خدمت خوردم حدود ۳.۵ ســال 

خدمت سربازی ام طول کشید.
کجا خدمت کردی؟

در کلانتری های مشــهد خدمت مــی کردم. ابتدا در 
پاســگاه انتظامی انداد بودم و بعد هم در گوجگی، سیدی، 

جهاد و آخر سر هم در کلانتری نجفی خدمت کردم!
چگونه با »ن« آشنا شدی؟

یــک روز کــه زیر پل الغدیر ایســتاده بودم ســوار 
خودرواش شدم چون او مسافرکشی می کرد. همان روز مخ 
مرا زد! آن قدر از سرمایه و اموالش تعریف کرد که وسوسه 
شــدم! می گفت هر جا مشکلی داشتی به من بگو. بعد هم 

شماره تلفنم را گرفت و از آن روز مدام در کافه ها و رستوران 
ها بودیم! وقتی خدمت سربازی ام به پایان رسید ، حدود یک 

ماه با او قطع رابطه کردم.
چرا دوباره سراغش رفتی؟

او خود شــیطان بود ، دوباره به بهانه ســرقت تلفن 
خواهرش با من تماس گرفت و آن قدر وسوســه ام کرد که 

دیگر رام شدم و به نزد او بازگشتم.
خیلــی برایم خرج می کرد ، بهترین کفش و لباس ها 
را می خرید و پول به کارتم واریز می کرد. من هم که بیکار 

بودم به  خوش گذرانی می پرداختم!
خانه مجردی که شــوهر »ن« را آن جا کشتی 

مال خودت بود؟
نــه! آن جا را همان زن برایم اجاره کرده بود تا راحت 
باشــم ،در واقع چیزی لازم نداشتم و او همه مایحتاج من را 

تامین می کرد.
وقتی ســال گذشته دوباره ازدواج کردی، آن 

زن اعتراض نکرد؟
چرا! خیلی اعتراض می کرد او می گفت: ازدواج نکن 
، هــر چه بخواهی من تامیــن می کنم! چرا وقتی می توانی 
خــوش بگذرانی، خودت را بیچاره می کنی؟ به هیچ وجه 

نمی گذاشت ازدواج کنم اما من به حرفش گوش نکردم.

با همسر دوم ات چگونه آشنا شدی؟
او از بستگان پدرم بود. در دوران نامزدی از همسرش 
طلاق گرفته بود و من به خاطر آشــنایی فامیلی با او ازدواج 

کردم.
بعد از ازدواج رابطه ات با »ن« به کجا رسید؟

او خیلی از این موضوع ناراحت بود. آن قدر به ســرم 
خواند و مرا جادو کرد که به همســرم گفتم تو را طلاق می 
دهم. به او می گفتم من تو را دوســت ندارم! همان طور که 
گفتم من برده شیطان بودم و هرچه آن زن تلقین می کرد به 
راحتی می پذیرفتم و به عاقبت حرف هایش نمی اندیشیدم.

او با همسرش اختلاف داشت؟
نمی دانم. به من می گفت همسرم را دوست ندارم! به 

اجبار با او ازدواج کرده ام.
چه شد که نقشه قتل را طرح کردی؟

نقشــه قتل را »ن« کشید. او می گفت اگر همسرم را از 
میان برداری، همه اموالم مال تو می شــود و دیگر به راحتی 

می توانی زندگی کنی!
من همســر او را ندیده بــودم تا این که چند روز قبل 
از قتل او را به من و برادرم نشــان داد چون نقشــه قبلی چیز 

دیگری بود.
چه نقشه ای داشت؟

قرار بود ما به عنوان مسافر سوار خودروی شوهرش 
شویم که بعدازظهرها مسافرکشی می کرد و او را در جاده به 
قتل برسانیم تا چنین وانمود شود که دزدان خودرو، شوهرش 
را کشــته اند! به همین دلیل او را در خیابان گاراژدارها به ما 
نشــان داد و من و برادرم به طور دربســتی خودرواش را به 
مقصد تربت حیدریه اجاره کردیم اما در بین راه به رفتار ما 
مشکوک شد و مقابل فروشگاه های کنار بزرگراه باغچه از 

خودرو پیاده کرد.
بعد از این ماجرا چه اتفاقی افتاد؟

»ن« نــزد من آمد و خیلی مرا ســرزنش کرد که چرا 
نتوانستیم شوهرش را بکشیم بعد هم نقشه قتل را تغییر داد و 
شوهرش را به همین خانه مجردی کشاند که من و برادرم با 
هم او را کشتیم و روز بعد جسد را در کنار جاده رها کردیم.

معتادی؟
نه! روزهای آخر کنار برادرم چند دود گرفتم اما قلیان 
تنباکو کشیدم چرا که آن زن خودش قلیان می کشید من هم 

در کنار او مصرف می کردم.
پشیمانی؟

خیلی! هر روز خواب های وحشتناکی می بینم که در 
تاریکی شب افرادی به سرم ریخته اند و مرا کتک می زنند یا از 
بالا روی میله های فلزی نوک تیز سقوط می کنم و ... وجدانم 
خیلی ناراحت اســت! فریب خوردم! در آرزوی رسیدن به 
خوش گذرانی، زندگی ام را نابود کردم البته این عاقبت نگاه 

کردن به ناموس مردم است.
فکر می کردی دستگیر شوی؟

نــه! نقشــه آن زن زیرکانه بود اما فقــط دو روز بعد 

کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به سراغم 
آمدند و سرهنگ نجفی به دستانم دست بند زد. برده شیطان بودم!

گروه حوادث - جوان 22 ساله که در خراسان از چند 
زن و مرد کلاهبرداری کرده بود در تهران به دام افتاد.

همــه‌اش را تقصیــر پدرش می‌دانســت. رفتارهای 
تند و بی‌توجهی به همســر و خانواده، دســتمایه دعواهای 
همیشگی‌شــان بود. از زمانی که خوب و بدش را تشخیص 
می‌داد، روزی نبود که شاهد دعواهای تکراری پدر و مادرش 
نباشد. کوچک‌تر که بود موقع دعوا او را به اتاقش می‌فرستادند 
و تــا پایان جنجال‌های عصبــی والدینش حق بیرون آمدن 
نداشت. در این شــرایط متشنج دخترک کم‌کم قد کشید و 
بزرگ شد، اما مشکلات والدینش هم به همان نسبت بزرگ‌تر 
شده بود. آن‌ها در دعواهایشان انتظار داشتند که دختر جانب 
آن‌ها را بگیرد، غافل از اینکه دختر دانشجوشان از این زندگی 
خسته شده و چند وقتی است که به دنبال یافتن راهکاری برای 

حل مشکل والدین‌ برآمده است.
در این میان ناگهان سر و کله یک رمال به زندگی آن‌ها 
باز شد، فردی که مدعی بود با دعای مهر و محبت می‌تواند 
دل‌های این زن و مرد میان‌ســال را به هم نزدیک و آرزوی 
دیرینــه دختر جوان را بــرآورده کند. دختر جوان برای حل 
مشــکلش وارد گردابی شد که پیش از او نیز افراد زیادی از 

سراسر کشور در آن غرق شده و اموالشان را باخته بودند.
اولین‌بار یک آگهی در فضای مجازی توجه دختر جوان 
را جلب کرده بود. محتوای آگهی و جملات انگیزشی به کار 
رفته در آن، درست همان چیزی بود که می‌توانست مشکلات 
قدیمی او و خانواده‌اش را حل کند. بلافاصله به صفحه اعلام 
شــده در اینســتاگرام رفت. این صفحه فالوئرهای زیادی 
داشــت. تعداد بالای اعضای این صفحه مجازی و پیام‌های 
مثبتی که افراد مختلف پس از حل مشکلاتشان برای مدیر آن 
فرستاده بودند، او را مطمئن کرد که مشکلاتش به‌زودی حل 
خواهد شــد. او به سراغ مدیر این صفحه اینستاگرامی رفت 
و مشکلاتش را بازگو کرد، از دعواها و قهرهای قدیمی و از 
ترس طلاق عاطفی بین پدر و مادرش برای این فرد ناشناس 
گفت. فرد ناشناس در پاسخ به او اعلام کرد که مشکل پدر و 

مادرش کمبود مهر و محبت است و دعواهای کوچک از آن 
شــکافی بزرگ درست کرده که تنها راه موجود دعای مهر و 
محبت است. به واسطه این دعا قلب‌های آن‌ها به هم نزدیک 

شده و متوجه مشکلات خودشان خواهند شد.
دختر جوان که می‌دید در آستانه حل نهایی مشکلات 
زندگی‌اش اســت، درخواســت کرد تا ایــن دعا را برایش 
بنویسند. دعای گرانی که قیمتش 3میلیون و 600هزار تومان 
بــود. این مبلغ هر چند برایش زیاد بود اما می‌شــد با قرض 
گرفتن از اطرافیان، برای همیشه مشکل خانوادگی‌‌اش را حل 
کند. او پول را به سختی تهیه کرد و به حساب اعلام شده از 
ســوی رمال مجازی واریز کرد. اما پس از یک هفته نه تنها 
خبری از دعا و طلسم و... نشد که این پیج به روی دختر جوان 
بســته شد. دختر که فهمید در دام یک شیاد افتاده با مراجعه 
به دادسرا شکایت کرد و با در دست داشتن مرجوعه قضایی 
راهی پلیس فتا شــد. با اعلام مشخصات این رمال مجازی، 
کارشناســان پلیس فتای خراسان‌ رضوی متوجه شدند که 
متهم همان فردی است که از 2شهروند قوچانی و کاشمری 

هم 13میلیون و 800 هزار تومان کلاهبرداری کرده است.
سرنخ‌های خوبی که این دانشجو در اختیار پلیس قرار 
داد، منجر به شناســایی هویت اصلی متهم شد. فردی که هر 
روز با شگرد تازه و ایجاد صفحات جدید در فضای مجازی، 
طعمه‌هــای جدیدی را فریب می‌داد و از آن‌ها کلاهبرداری 
می‌کرد. تجمیع سرنخ‌های موجود در این پرونده، با دستور 
تخصصی سرهنگ جواد جهانشــیری، رئیس پلیس فتای 
خراســان‌رضوی موجب شد تا متهم در شهر تهران ردزنی 
شود. با اطلاعات محرمانه کسب شده که ماحصل همکاری 
پلیس فتای خراســان‌ رضوی و پایتخت بود، محل اختفای 

متهم در شهر تهران شناسایی شد.
مأموران که توانسته بودند پس از مدت‌ها یک شاه‌ماهی 
را شناســایی کنند، در عملیاتی پیچیده موفق به دستگیری 

جوانی بیست‌ودو ساله شدند.
متهم پیش‌تر نیز با اتهام‌های مشــابهی در حوزه رمالی 

و طلسم، دستگیر شده و چندسالی را نیز زندان بوده است.
بررســی سرگذشت این جوان نشــان داد که او حتی 
مدرک ســیکلش را هم نگرفته است. آشنایی‌اش با طلسم، 
ســحر و جــادو را هم آموزش‌هــای پدربزرگ مرحومش 
می‌دانســت که ایــن حرفه را به تمام اعضــای خانواده‌اش 
آموزش داده بود. مشکلات متهم جوان از زمانی شروع شد 
که والدینش از هم جدا شده و او چندسالی با عمویش زندگی 
می‌کرده است. اما فشارهای روانی از ناحیه خانواده عمویش 

را تحمل نکرده و از خانه فرار می‌کند.
چند وقتی دربه‌دری و بی‌خانمانی می‌کشــد تا جایی 
که به پیشــنهاد رفقای جدیدش، با ایجاد صفحات مختلف 
در فضای مجــازی خودش را جای پدربزرگش جا می‌زند 
و با اســتفاده از اســم او، برای خودش دکان و دستگاهی راه 
می‌اندازد. پســر جوان اندک آموخته‌هایــش از رمالی را در 
لابــه‌لای فن بیان قوی و متقاعد‌کننــده‌اش قرار داده و اقدام 
بــه کلاهبرداری می‌کند. او که به دلیل فقر، زندگی ســختی 
داشته است با کلاهبرداری‌های سریالی زندگی خوبی برای 
خود مهیا می‌کند. به گفته سرهنگ جهانشیری تا کنون 3نفر 
از این فرد در خراسان‌رضوی شکایت کرده‌اند، اما این‌ها تنها 
شــاکیان پرونده نیستند. این فرد با سوءاستفاده از مشکلات 
شــهروندان که بیشتر خانوادگی است، با وعده و وعید افراد 
را فریب می‌داده است و تعداد زیادی شاکی از سراسر کشور 

تاکنون از این فرد شکایت کرده‌اند.
اســتفاده از مشــاوره، فعال شدن باب گفت‌و‌گو میان 
اعضــای خانواده، بــاز نکردن پای افــراد غریبه به زندگی 
خصوصی، استفاده از ظرفیت بزرگ‌ترها و حل و فصل امور با 
ریش سفیدی و اعتماد نکردن به تبلیغات اغوا کننده در فضای 
مجازی تمام توصیه‌های رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی 
به شــهروندان بود. البته او نکته مهمی را نیز گوشزد کرد که 
گاهی این رمال‌ها با دســتیابی به اطلاعات شــخصی افراد 
مزاحمت‌هــای دیگری نیز برای آن‌ها ایجاد می‌کنند و افراد 

با دست خود زندگی‌شان را طلسم می‌کنند

دختر دانشجوی مشهدی به دام رمال جوان افتاد

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

شرکت چرتکه کیش
خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی

آموزش حسابداری و بورس

07644467025

CHORTKEHKISH

استخدام مسئول دفتر
شرکت مگنس پارس کیش برای جایگاه 

شغلی فوق خانمی با مشخصات ذیل را استخدام میکند: 
* مسلط به زبان انگلیسی      

* دارای سابقه کار مرتبط
* ساکن جزیره کیش     

* مسلط به نرم افزارهای اداری
متقاضیان رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند:
mak.vacancyannouncement@gmail.com

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

فـروش، نصـب و تـعمیر
انواع اسپلیت، کولر، یخچال های 

خانگی و صنعتی،کولر ماشین، 

سردخانه، چیلر، داکت، پمپ آب

مهندس نجفی    09028959906 

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

دعوت به همکاری
شرکت ایمن سیستم مبتکران دارکوب کیش 

از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید 
1. نصاب درب اتوماتیک و کرکره برقی

2. نصاب دوربین مدار بسته
آدرس: درخت سبز صنعت سوم پلاک 27

شماره تماس 44473103

نیــازمندیهای 

اقتـصاد کیـش   

       44424999

44420284
سامانه آنلاین سفارش غذا 

 از رستورانهای جزیره کیش 
وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

به یک نیروی آقا)متاهل( جهت سرایداری 
منزل نیازمندیم )ساکن کیش(

شماره تماس 09347693646 

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
تلفن مرکز 07644461151            تلفن همراه 09127057173

به دو نفر نیروی خانه داری خانم در هتل 
آرامش نیازمندیم

مراجعه حضوری از ساعت 9 صبح الی 14
شماره تماس 09355837787

به یک حسابرس آقا با تجربه کار حسابرسی هتل نیازمندیم 
)ساکن جزیره کیش(

شماره تماس: 09152000015       ساعت تماس 11صبح الی 15 عصر

به یک نفر مسئول فنی با مدرک کارشناسی 
صنایع غذایی یا کارشناس شیمی با گرایش 

مواد غذایی یا کارشناس کشاورزی با 
گرایش صنایع غذایی در یک شرکت 

تولیدی نیازمندیم
آدرس: درخت سبز صنعت ششم قطعه 94 و96 

شرکت اکسیر پارس کیش
شماره تماس 09347692790

شنبه 11 مرداد 1399، 11 ذی الحجه 1441، 1 آگوست 2020، شماره 3541، صفحه

راز مینا در دفترچه خاطراتش چه بود؟!
گــروه حوادث - راز بی‌گناهــی یک مرد که به 
خاطر مرگ مرموز همسرش در برابر اتهام قتل بود، در 

دفترچه خاطرات نهفته بود. 
قربانی »مینا« نام داشت و در طبقه دوم آپارتمانی 

زندگی می‌کرد که خواهرش همسایه‌شان بود.
وقتــی ماجرای مرگ مرمــوز زن جوان به پلیس 
110 اطلاع داده شــد، دقایقی نگذشــته بود که تیمی 
از مامــوران اداره ویژه قتل، تشــخیص هویت همراه 

بازپرس جنایی پا در محل حادثه گذاشتند.
تحقیقات میدانی نشــان داد جسد قربانی زمانی 
پیدا شــده که شوهرش در خانه نبود و آثار شکستگی 
روی آینه و شیشــه کمد دیواری صحنه را مرموز نشان 
می‌داد. با وجود اینکه در صحنه دیده شــد مینا در بستر 
خــواب به کام مــرگ فرورفته و جعبــه قرص‌ها نیز 
در اطرافش دیده می‌شــد، اما »کریــم« که گریان بود، 
بازداشــت شــد. این مرد گفت: از وقتی با مینا که سن 
و ســال کمتری از من دارد، ازدواج کردم، روز خوشی 
نداشــتم. البته می‌دانم خودم اشتباه کرده‌ام، چراکه مینا 
راضی به این ازدواج نبود و با فشــار خانواده‌‌اش بویژه 

پدر و نامادری با من ازدواج کرد.
من کــه یک بار شکســت خورده بــودم، بعد 
از عروســی نتوانســتم دل مینا را به دســت آورم و او 
هر روز بیشــتر فاصله می‌گرفت تا اینکه دیشــب تنها 
به خاطر اینکه من خواســتم یــک قطعه از طلایش را 
بفروشیم، عصبانی شد و آینه و شیشه دکور را شکست. 
می‌دانســتم علاقه‌ای به طلا ندارد و تنها عقده‌هایش را 
خالــی می‌کند، اعتراضی نکردم و به اتاق دیگری رفته 
و آنجا خوابیدم. صبح وقتی رفتم دیدم خواب اســت، 
بیدارش نکردم. ســر کار بودم که باجناقم آمد و گفت 
انگار اتفاق بدی افتاده اســت. به خانه آمدیم و فهمیدم 
مینا دیگر زنده نیســت و خیلی ناراحتم، اما در مرگ او 

هیچ نقشی نداشتم.
با ادعای بی‌گناهــی کریم، ماموران به تحقیقات 
میدانی دســت زدند و پی بردند مینا یادداشــتی داخل 
دفتر خاطراتش نوشــته و تاریخ آن به شــب درگیری 
او و همســرش برمی‌گردد و آنجا عنوان داشته از اینکه 
نمی‌تواند طلاق بگیرد، خســته است و خود را از بین 

می‌برد.
همین کافی بود تا کریم بی‌گناه شــناخته شــود 
و ماجرای این پرونده نیز به ایســتگاه پایان تحقیقات 

برسد.
»منصــوره«، خواهر مینا نیــز می‌گوید: من و مینا 
مادرمان را در بچگی از دســت دادیم، کفنش خشــک 
نشده بود که سایه نامادری بر سرمان سنگینی کرد تا آمد 
همان یک ذره مهر پدری را که داشتیم از ما گرفت، اما 
مینا که حاضر‌جواب بود نسبت به تبعیض‌ها اعتراض 
می‌کرد، تا چشــم باز کردیم دیدیم صاحب 5 خواهر و 

برادر ناتنی شده‌ایم.
پدرمان با حقوق کارگری توان خرج 10 سر عائله 
را نداشــت، به همین خاطر با نخســتین خواستگارها 
شوهرمان می‌داد، مینا درسش خوب بود، ولی پدرمان 

اجازه نداد بیشتر از سیکل ادامه بدهد.
وی افزود: آقا ‌کریم وقتی به خواستگاری خواهرم 
آمــد، مینا مخالف بود و او را نمی‌خواســت. می‌گفت 
جای پدرم اســت و هیچ احساسی نسبت به او ندارم، 
قبلا زن داشــته، بعد از خواستگاری، نامادریم آنقدر با 
او صحبت کرد و ذهنیت او را به ســمتی برد که مینا را 
راضی با ازدواج با کریم کند، ولی او مدام حرف خودش 
را مــی‌زد و می‌گفت قبول نمی‌کنم و مخالفت می‌کرد 
تــا اینکه پدرم کتک مفصلی به او زد که به جز بله چیز 

دیگری نباید روی زبانش بچرخد.
8 مــاه عقد بودنــد، ولی چه عقــدی، همه‌اش 

لجاجت و دعوا و گریه. نا‌مادری‌ام می‌گفت که ازدواج 
کنند، بروند زیر یک ســقف با هم می‌سازند، اما کریم 
بیکار، خســیس و بداخلاق بود، ولی هیچ‌‌کدام از اینها 

مانع به خانه بخت رفتن مینا نشد.
شوهرم برای کریم کار جور کرد، بعد عروسی هم 
طبقه پایین همین خانه را کرایه کردند تا پیش هم باشیم. 
خواهرم 19 سال بیشتر نداشت، آن همه تحقیر در خانه 
پدری کشید، می‌خواســت تکیه‌گاهش استوار باشد، 
می‌خواست درس بخواند تا برای خودش کسی شود، 

می‌خواست زندگی‌اش نمونه باشد، ولی نگذاشتند.
منصــوره بغض کرد و گفــت: در این دو ماه بعد 
از عروســی روزی چند بار شکایت اخلاق شوهرش 
را می‌کرد. امروز نوبت من بود حیاط را بشــویم، دیدم 
خبری ازش نیست، نگران شدم، در خانه را که باز کردم 
دیــدم خوابیده، گفتم مزاحمش نشــوم، کارم که تمام 
شــد، دوباره بهش سر زدم. هر‌چه صدایش کردم تکان 
نخورد، چشــمم به جعبه قرص‌های آرامبخش افتاد. 
همه‌اش را خورده بود، آب سردی روی سرم ریختند. 
مینا برای همیشــه خاموش شده بود. او نتوانست زیر 
این همه فشــار دوام بیاورد، از آنجا که پدرم طلاق را 
ننگ می‌دانســت، مینا نخواست با طلاقش لکه ننگ و 

بی‌آبرویی پدر شود.
خواهر مینا گفت: کاش پدرم برای خواسته‌های 
او ارزش قائل بود و شفقت پدرانه‌اش به از دست دادن 
دختــرش می‌چربید، کاش کریم زودتر به خود می‌آمد 
و معنای نگاه‌های ملتمســانه و سراســر نیازمند مینا را 
درک می‌کرد و با عشقی وصف‌ناپذیر او را دلبسته خود 
می‌کرد، کاش کریم زودتر می‌فهمید از همان ابتدا نباید 
اصــرار به ازدواج با مینا می‌کرد و ‌ای کاش مینا زندگی 
را دوســت داشت و شجاعانه خواسته‌هایش را عملی 

می‌کرد و به دنبال راه‌حل منطقی می‌گشت.


